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  1: 100000گزارش نقشه زمین شناسی 

 چاهک -6849برگه شماره 

 موقعیت جغرافیایی 

 º54،00'و طول جغرافيائي º30،00'تا  º29،30'چاهک بين عرض جغرافيائي 1:100،000منطقه تحت پوشش نقشه 

اه ی جنوب از رای که در این محدوده جای دارد چاهک است، که از سوترین دهکدهباشد. مهمميمحدود  º54،30'تا 

 جاده شوسه شود و از سوی شمال با یکطروئيه مربوط ميق -یک جاده شوسه نسبتاً خوب به ده چاه و به جاده نيریز

های دریاچه نارهمناطق جنوب باختری )کهای کوهستاني و بياباني به پيوندد. این دهکده از راه جادهبه هرات مي

 بختگان( و نواحي جنوب خاوری و خاور )کرسفيد، چشمه انجير، چاه دزان و قوری( ارتباط دارد.

های های شمالي، شمال خاوری، خاوری و مرکزی این منطقه دارای آب و هوای گرم و خشک و کوهستانبخش

در  ليانهباشد. درجه حرارت متوسط ساب و هوای معتدل ميهای نيریز( دارای آبخش جنوب باختری )رشته کوه

باشد. ميزان درجه مي 20-15درجه و در دیگر نقاط ميان  10-5های نيریز( بخش جنوب باختری )رشته کوه

منطقه به  ميليمتر و در بخش شمالي و شمال خاوری و خاور این 200بارندگي ساليانه در بخش جنوب باختری 

ختي، خت شناترین فعاليت اهالي این منطقه دامداری و کشاورزی است. از دیدگاه ریسد. مهمرميليمتر مي 100

 توان به سه بخش اصلي تقسيم نمود، که عبارتند از: منطقه مورد بحث را مي

کوهستاني  های ارتفاعاتهای کم ارتفاع پيرامون دریاچه بختگان که بخش جنوب باختری ورقه را تا دامنهجلگه -

 گيرد.ها در بر ميکوه رشته

مال شه سوی شمال باختری، شمال و جنوب خاوری ب-های نيریز که با راستای عمومي شمال باختریرشته کوه -

 اند.خاوری گسترش یافته

متر و  3076های نيریز، با بلندای جنوب خاوری. بلندترین نقطه این منطقه در رشته کوه بخش مرکزی، خاور و -

های ریخت شناسي ترین ویژگيمتر از سطح دریا است. مهم 1556بخش جنوب باختری با بلندای  ترین آن، درپست

 باشد:این سه بخش بشرح زیر مي

اره های نمکي رسي کنهای نسبتاً هموار آبرفتي تشکيل شده که به آرامي به کفهبخش جنوب باختری از دشت

ر از بيشت بخس یک مجموعه آذرین افيوليتي است، که گردند. برجستگي عمده در ایندریاچه بختگان منتهي مي

« شده نسبتاً های آهکي گرداز قلوه»های نيریز که بيشتر های رشته کوههای کهن دامنهگابرو پدید آمده است. آبرفت

 اند، که از نظرای را در بخش شمال خاوری این قسمت بوجود آوردهدرشت دانه تشکيل شده، مجموعه

 خاطر بالابيشتر باشد. پيدایي این وضعيت بهای نسبتاً گودتر ميتر، ناهموارتر و دارای درهجستهشناختي برریخت

 های بسيار نزدیک فرسایشي بوده است. آمدن کوهستان نيریز در دوره

های بسيار بزرگ آهکي را بدليل بزرگي رخ داده و تکه»های نسبتاً های همين کوهستان، زمين لغزهدر دامنه

ها ها بر روی آبرفتهای آهکي به پائين فرو غلتانده، که مواد آنهای ائوسن و بي تعادلي گرانشي تودهفرسایش فليش

های آهکي کرتاسه زیرین پيدایش ميوسن و صخره-های ائواز فليش»که بيشتر  2اند. در بخش شماره پخش شده

های بسيار بلند و های آهکي با ستيغارای برآمدگيتوان دو گونه ریخت را تشخيص داد. دسته نخست دیافته، مي

های کرتاسه و ائوسن و ژوراسيک بالایي های ژرف و توپوگرافي کارستي بسيار مشخص است، که در درون آهکدره

ماسه سنگ و  و ازها شدیدتر بوده پذیری آنهائي است، که فرسایشبوجود آمده است. دسته دوم ریخت مجموعه

های آبرفتي بيشتر از نهشته یک فروافتادگي است که 3تشکيل شده است در بخش شماره  هایکنگلومراشيل و 

، که ی مختلف استهاهای کواترنر در زمانترین ویژگي این بخش تجدید فعاليت گسلهکواترنر پوشيده است. مهم

يير داده است. در این پهنه ها را تغهای آبرفتي قدیم را در راستای قائم جابجا نموده و سيستم زهکشي آننهشته

های آبرفتي قدیم وجود داشته و اکنون شود، که در درون پهنههای قدیم دیده ميهای فراواني از آثار رودخانهنمونه
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شود. بهترین نمونه آن پهنه آبرفتي شمال ها بر روی زمين دیده ميبعلت بالاآمدگي دیگر کاری نيست و تنها رد آن

های ای از آبراههبر روی نقشه مشخص گردیده است. در این پهنه شبکه plcQباشد، که با علامت باختری چاهک مي

شود، که سيستم فرسایشي جدید در آن آب بردگي ایجاد نموده است. شایان توجه آنکه راستای قدیم دیده مي

ت تکتونيکي و تغيير شيب عمومي دو آبراهه کهن و نو تقریباً موازی و هم نشان دهنده آن است که بعلت فعالي

ترین های پيشين درست شده است از مهم( موازی رودخانهre-sequentتوپوگرافي نوعي رودخانه ری سي کوانت )

( که Loessها )ها و لسهای بالا آمده پليوستوسن مارني است. این مارنهای دیگر این بخش، فرسایش بخشویژگي

ها بر به آساني فرسایش یافته و فرآورده این فرسایش توسط شبکه آبراههاند، بخش خاوری چهارگوش را فراگرفته

های آبرفتي جدیدی از شود. پس از آن دشتابرقو( گذارده مي-مروست-روی سطح این بخش )همان کفه هرات

وب ماند. سطح بخش جنها بجای ميدرون آن plQهای های جداجدا از مارنآید، که تپهها بوجود ميآن فرسایش

های شمال باختری کوهستان نيریز را دریاچه بختگان پوشانيده و سطح بخش مرکزی، شمال خاوری باختری و دامنه

پوشاند. مقدار کمي از آب آبریزهای این ابرقو مي -مروست -های شمال خاوری کوهستان نيریز را کفه هراتو دامنه

چشمه انجير -منطقه، خط واره ده شير شمال خاوری این گردد. در بخش خاوری وناحيه به کفه قطروئيه سرازیر مي

ایجاد نموده، که از ریختارهای مشخص  plQ( و کهن 2tQهای آبرفتي جوان )نوعي خيز یا برآمدگي در ته نشست

 تکتونيکي این منطقه است.

 تشریح واحدهای سنگی

 مافیک-مجموعه الترا مافیک

 کلیات

 مال خاوریل و شهای باختر، شماهای سنگي این ناحيه، مجموعهترین پيکرهبه پندار گردآوردندگان این نقشه، کهن

های ز سنگرود، بيشتر ادهکده چاه گز است. این مجموعه که جزئي از همبودهای افيوليتي ناحيه نيریز بشمار مي

که  ه،دیدالترامافيک و مافيک پدیدار گشته است. در نقشه چاهک این مجموعه به سه زیر مجموعه تقسيم گر

 عبارتند از:

 ارزبورژیت ه-زیرمجموعه دونيت -

 ترکتوليت -زیرمجموعه پيروکسنيت دونيت و ورليت -

گ رح است، وابستگي ساختاری و سنترین پرسشي که درباره این سه مجموعه مطزیرمجموعه گابرویي. مهم -

عه دهد زیر مجموشده، که نشان ميهای افيوليتي نيریز دیده های بيشماری در مجموعههاست. گواهشناختي آن

ری شمال کيلومت 6تر از زیر مجموعه دوم و گابروهای رویي جوانترین عضو این مجموعه است. در نخست کهن

هایي از فشوند، که ردیهای زیرین، بتدریج تبدیل به زیر مجموعه دوم ميها و هارزبورژیتباختری چاه گز دونيت

 ي ترکتوليت است.دونيت، پيروکسنيت، ورليت و کم

ای مشخص بر روی ای با ساختار لایههای زون افيوليتي نيریز، بصورت مجموعهزیر مجموعه دوم در بسياری از جای

های زیرین با دو زیر ها و هارزبورژیتهای زیرین قرار دارد. بدليل تفاوت رفتار مکانيکي دونيتها و هارزبورژیتدونيت

رسد که در نزدیکي دهکده چاه گز این در اغلب موارد گسليده است. ولي بنظر مي هامجموعه دیگر، سطح تماس آن

سطح تماس نسبتاً عادی است و زیر مجموعه دونيت هارزبورژیتي از راه یک زیر مجموعه ميانجي به گابروهای 

ز بدرستي گواهي شود. مسئله دیگر سن این مجموعه است در همه زون افيوليتي نيریز هنوای بالایي تبدیل ميلایه

الترابازیک بدست نيامده است. اما بخوبي دیده مي شود که سن این مجموعه از  -برای سن دقيق این مجموعه بازیک

ها مجموعه مورد بحث را گسسته و کناره سرد شده تر است، زیرا این دایکهای دیابازی کرتاسه بالایي کهندایک

مافيک( ميزباني برای ماگمای مهاجم  -هن سخت شده )الترامافيکهای کها بخوبي موید آن است، که سنگدایک

ها بوده است. گردآورندگان این نقشه با تکيه بر تجارب زمين شناختي بدست آمده در زون خرد شده زاگرس و دایک

ي و پندارند، که این مجموعه آذرین همانند مناطق اسفندقه و کهنوج به پالئوزوئيک پائينسيرجان مي -زون سنندج
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های مطلقي که بتازگي بر روی یک نمونه از گابروهای زون پرکامبرین بالایي وابسته است. شایان توجه آنکه سن یابي

 8/3210+6/3های زیرکن بعمل آمده، سن مطلق بر روی دانه U-Pbافيوليتي چنار محسن در نزدیکي نيریز، با روش 

یي از جنس سریانتينيت در قاعده تریاس بالایي همين منطقه هاميليون سال را بدست داده است. وجود اوليستوليت

 اند.ها به پيش از مزوزوئيک وابستهو مناطق پيرامون نيز موید آن است، که حداقل این توده

 ساخت و بافت و پترولوژی 

 ینین منطقه دارای برگوارگي )فولياسيون( بسيار مشخص دگرگوني هستند. ااهارزبورژیتي -های دونيتتوده

ست. در یدن اهایي از دونيت و هارزبورژیت وجود داشته باشد، بخوبي قابل دبرگوارگي بویژه هنگامي که ردیف

نوز تا هنيز  بندی ماگمائي نخستينشوند لایهها دیده ميهای کروميت در درون دونيتها و عدسيمواردی که لایه

رت يک بصومجموعه نخست از یک ماگمای الترامافشود و بخوبي نشان دهنده آنست که، این ای دیده مياندازه

وني ره کنبندی ماگمائي تغيير شکل یافته و در پيکای بوجود آمده است. سپس این لایههای آذرین لایهسنگ

ها بعلت تفاوت های چينها و بریده شدن یالخوردگي پلاستيک درون این سنگای برگواره درآمده است. چينبگونه

ي بندی ماگماییهونيت و هارزبورژیت و کروميتيت موجب از هم گسيختگي ساختارهای ماگمایي یا لارفتار مکانيکي د

اکل مکرر مکانيکي مدرصد از اوليوین با  95ها بيشتر دارای بافت گرانوبلاستيک بوده و تا حدود گشته است. دونيت

 ر کميگشته است. اندازه بسيا ها به آنتي گوریت و کریزوتيل تبدیلاند. بخش بزرگ اوليوینتشکيل شده

 شود.ارتوپيروکسن نيز در سنگ دیده مي

وس کومولباشند که اندازه بسيار کمي اینترهای اوليویني ميها، بيشتر ادکوموليتها و هارزبورژیتدونيت

 ها پدیدار است.ارتوپيروکسن و کرم اسپينل در آن

شود. این يممشخص گردیده بهتر دیده  Pydو Pyهای شانهای در زیر مجموعه دوم، که در نقشه با نساختار لایه

ت. همه يت اسهایي از دونيت سياه رنگ پيروکسنيت و ورليت و کمي فلدسپاتيک پریدوتيت و ترکتولمجموعه ردیف

روکسن و رتوپيهایي است که از بلورین شدن اوليوین و کلينوپيروکسن و ااین مجموعه انباشته سنگ یا کوموليت

بخش  شود. ستبرای اینای ریتمي در این مجموعه بخوبي دیده ميآیند. ساخت لایهژیوکلاز بوجود ميکمي پلا

متر  200از  های زون افيوليتي نيریز این ستبرابدليل گسليده بودن مرز زیرین آن مشخص نيست. در دیگر جای

 بيشتر نيست.

ا و کسن هادهای بعدی است. اغلب کلينوپيروترین ویژگي این زیر مجموعه باز بلورین شدن بر اثر رویدمهم

رهای ندازه بلواند. گاهي اهای این مجموعه دارای کينک باند بوده و برخي اوقات بسيار درشت دانه شدهارتوپيروکسن

عدی بو اسيدی  رسد. عامل باز بلورین شدن باحتمال قوی هجوم ماگماهای بازیکسانتيمتر نيز مي 20پيروکسن به 

وز آثار دن هنشباشد. عليرغم باز بلورین ين کينماتيک در فازهای کوهزایي بعد از پالئوزوئيک ميو بلورشدن س

ریخته و روند بهم بندی را نيزشود. باز بلورین شدن نظام لایههای ریز دانه ماگمایي نخستين در لایه ها دیده ميکاني

ر های بالایي زیشافزایش تبلور پلاژیوکلاز در بخآن تقریبا هميشه نسبت به لایه بندی نخستين متقاطع است. با 

بروهای خص گاتوان بطور مشگردند. گابروهای این ناحيه را ميهای گابرویي آشکار ميمجموعه دوم، بتدریج سنگ

اودیس نت یک ای بشدت چين خورده و دگرگون شده است. ساختار کلي آن بصورای ناميد. توده گابرویي لایهلایه

د. وده و بسوی شمال خاوری شيب داربجنوب خاوری  -که راستای صفحه محوری آن شمال باختری برگشته است،

با  صي کهشود. خطواری بسيار مشخهای بریده شده بفراواني دیده ميریشه و تخت با یالچين های هم شيب بي

وليوین، ور اوها با تبلشود. از دیدگاه سنگ شناختي این گابرپلاژیوکلازها پدید آمده، در گابروها دیده مي

این  ریتمي در وبندی فازی کلينوپيروکسن و پلاژیوکلاز و تا اندازه بسيار کمي ارتوپيروکسن پدیدار شده است. لایه

 گابروها به خوبي شکل گرفته است.

بالاخره گردآمدن بلورهای اوليوین و کمي پلاژیوکلاز و سپس گرد آمدن اوليوین+ کلينوپيروکسن و پلاژیوکلاز و 

ای های نفوذی لایههای ماگمایي مشخصي است، که در دیگر تودهبخش غني از پلاژیوکلاز، بخوبي گواه بر پدیده

های گونه ها با لایههای گابروئي همگن ایزومودال دیده شده، که این لایهها لایهشود. در برخي از بخشدیده مي
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ای رند از این رو این وضعيت به مجموعه گابرو نيز ویژگي دورهای داهایي دورهبندی فازی( ردیفپيشين )لایه

های آن را، توان سنگدهد. به دليل تفاوت در پخش اوليوین و کلينوپيروکسن و پلاژیوکلاز در این مجموعه ميمي

ورليت  دونيت پيدایش یافته از اوليوین و اندازه بسيار کمي پلاژیوکلاز( و تروکتوليت )اوليوین+ پلاژیوکلاز( و

)اوليوین+ کلينوپيروکسن( و فلدسپاتيک پریدوتيت )پيدایش یافته از اوليوین+ کمي کلينوپيروکسن+ کمي 

اوليوین+ کلينوپيروکسن+ پلاژیوکلاز به نسبت تقریباً یکسان( ناميد.  پلاژیوکلاز( و اوليوین گابرو )پيدایش یافته از

ها بویژه در ره چيره است. اندازه کمي آنورتوزیت نيز در برخي لایهگونه اخير بيشترین اندازه را داشته و تقریبا رخسا

های کوچک گرانيتي نيز این گابرو را گسسته، که باعث باز ها و عدسيها درست شده است. رگهبخش بالایي آن

 اند.بلورین شدن و دگرنهادی ميان گابرو و گرانيت گشته

يز ای جهت یافتگي نها گونهفيک گرانولار است، که در برخي از آنهای وابسته گزنوموربافت بيشتر گابروها و سنگ

ها و نآلورین شدن بها، موجب باز شود. هجوم ماگمای بازالتي در کرتاسه بالایي به این گابروها و الترامافيکدیده مي

نه شتر به گو، بينيها )احتمالاً از نوع پلاژیوگرانيت( موجب تشدید آن شده است. از آنجا که دگرگوهجوم گرانيت

ز ميان ویدادها اای در این ربندی نخستين ماگمائي و بر گواری سين کينماتيک تا اندازهگرمائي و ایستایي بوده لایه

يشتر بوارد مها بصورت یک گابروی ایزوتروپ درآمده است. در این گونه رفته و این گابرو در بسياری از جای

ین ان پيدایش رندگاها دارای پلاژیوکلاز+ دیوپسيد+ آمفيبل شده است. بنظر نگاها از ميان رفته و سنگ تناوليوین

ده رانيتي بوگتي و گونه گابروها بخرج گابروهای نخستين، معلول رویدادهای گرمایي ناشي از هجوم ماگماهای بازال

جش با ر سني آن دهای تکتونيکي نيز انجام گرفته، ولي سترگاست. باز بلورین شدن گابروها در هنگام پدیده

م کن بمقدار يپرسترویدادهای گرمایي کمتر بوده است. شایان ذکر است، که برخي از این گابروها را بدليل وجود ه

 توان نوریت ناميد.مي
 مجموعه دیاپیری )تیپ هرمز(

ها رمز تنکيلومتری شمال باختری چاه گز دیده شده است. از مجموعه ه 15یک برونزدگي از این مجموعه در 

های این لوبيتهای قرمز آن در این برونزد آشکار است. تریدار کامبرین مياني و کمي از شيلهای تریلوبيتآهک

ت. ده اسشمجموعه در نواحي همسایه مورد بررسي دقيق قرار گرفته و سن کامبرین مياني به آن نسبت داده 

روش يبتب و خوردگي بسيار درهم، نامرباشند. چينهای مزبور بشدت چين خورده بوده و عموما تيره رنگ ميآهک

های هرمز های روی نمک در سریاست و محور آن در همه سو جای دارد و بخوبي درخور سنجيدن با بهم ریختگي

 های زاگرس است.در دیگر جای
 های دگرگونی پالئوزوئیک مجموعه

 و mD,  caDو  2PC,  1PCهای کهن به نو با نشانه مجموعه های دگرگوني این ناحيه که در نقشه چاهک به ترتيب از
aSD وrgSD شود که عبارتند ازنمایانده شده است، به دو صورت اصلي دیده مي:  

 شود.يقوری دیده م های مستقل که بهترین برونزدگي آن در شمال و خاور دهکدههای برجا یا پيکرهسرزمين -

دارند.  ژوراسيک جای -های تریاس بالایيها و فليشدرون توربيدیت ریشه یا اوليستوليت که درهای بيپيکره -

ا نشانه بهای گونه دوم های دگرگوني از نوع دوم در سه قلاتون ده چاه دیده مي شود. مجموعهمهمترین مجموعه

ها و نایسشي گهایي است، که در اثر ذوب بخعمدتاً از گرانيت تا کوارتز دیوریت grSDاند. واحدمثلث مشخص گشته

 متشکل از وده وها لوکوکراتيک بها دارای بافت گزینومورفيک و بيشتر آناند. این تودهها پدید آمدهآمفيبوليت

عمدتاً از آمفيبليت  aDSباشند. واحد کوارتز، اليگوکلاز کمي پرتيت و مقدار بسيار کمي بيوتيت و یرکن و آپاتيت مي

 افيک دگرگون شده بوجود آمده است.های الترامو گارنت آمفيبليت و گدازه
 ها از پاراژنزگارنت آمفیبلیت

آندزین( کلينوپيرکسن+ اپيدوت+ اسفن+ روتيل  -ای( + پلاژیوکلاز )اليگوکلازگرونا )آلماندین+ هورن بلند سبز و قهوه

اپيدوت+ کلریت و سریسيت ها پرفيروبلاستيک بوده و بر اثر دگرگوني قهقرائي مقداری اند. بافت اکثر آنتشکيل شده

ها فراوانتر بوده و عمدتاً از دو کاني پلاژیوکلاز و هورن بلند سبز ها از دیگر سنگدر آنها تشکيل شده است. آمفيبليت
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ها و نوارهایي از یک نوع سنگ بسيار غني از کومينگتونيت+ ها گاهي عدسياند. در ميان این آمفيبليتتشکيل شده

های ماگمایي نخستين است. به احتمال شود، که دارای قطعاتي باقيمانده از اوليوینیده مياسپينل )هرسي نيت( د

های اند. در سه قلاتون ده چاه مقدار کمي گنایسهای الترامافيک بوجود آمدهها از دگرگوني گدازهقوی این سنگ

ه تفریق دگرگوني است، که موجب های دگرگوني این واحد پدیدشود. از مهمترین پدیدهکيانيت دار نيز دیده مي

 باشد.های ملانوکراتيک ميهای لوکوکراتيک از یک سو و از سوئي دیگر بوجود آمدن سنگبوجود آمدن سنگ

آمده  ها بدستهای مطلقي که از این آمفيبليتاین واحد در بالاترین رخساره آمفيبليت دگرگون شده است. سن

هاست. مجموعه ی ایند، که باحتمال قوی مربوط به تاثيرات فاز لاراميد بر رودهها نسبت ميکرتاسه بالایي را بدان

زی را ن آغاهای دگرگوني مورد بحث یک فاز دگرگوني حين کوهزائي کيمریباید یادآوری نمود، که همه مجموعه

ه قه رخ دادمنط رهای مطلق بدست آمده مربوط به فازهای کوهزایي جوانتری است که داند. بنابراین سنتحمل نموده

ند، ولي ي هستتر از دونين بالایها قدیماست. اطلاعات بدست آمده از مناطق همسایه ثابت نموده، که این سنگ

های وده و از ردیفهر دو یکسان ب  CaDو dsDتوان گفت که به کدام دوره از پالئوزوئيک وابستگي دارند. واحدهای نمي

های سبز ستها فراوانتر از شيميکاشيست dsDاند. در واحد پيدایش یافته های سبزها و شيستمرمرها، ميکاشيست

ز اره شيست سببرعکس آن. درجه دگرگوني در این واحد اوائل رخساره آمفيبليت و اواخر رخس CaDبوده و در واحد 

ي دگرگونبوده ولي درجه  dsD  mDوcaD تر از واحدهایخفيف  2PCو 1PCباشد. درجه دگرگوني در واحدهای مي

های اسليت که عمدتاً از 2PCو 1PCسان که درجه دگرگوني در واحدهای ویژگي تدریجي خود را نگهداشته است، آن

 رسد.اند، به اوائل رخساره شيست سبز ميدگرگوني تشکيل شده
 مزوزوئیک

 اند.های سنگي مزوزوئيک در سه زون مختلف بشرح زیر تشکيل شدهپيکره

 يرجان س -مزوزوئيک زون سنندج -

 مزوزوئيک زون خرد شده زاگرس  -

ها مزوزوئيک باشد. هر کدام از این زونتي، که در حقيقت جزئي از زون خرد شده زاگرس ميمزوزوئيک زون افيولي -

 کرتاسه ي واز مزوزوئيک که منحصر به ژوراسيک بالای سيرجان بخشي -باشد. در زون سنندجویژگي خود را دارا مي

شيل و ماسه  وهای کنگلومرا، ماسه سنگ ای توربيدیت است، از ردیفکه گونه KtJشود. واحد زیرین است، دیده مي

ر ده آن فشاني درست شده است. این واحد که با واحدهای مشابهای آتشهای ميکریتي و سنگسنگ آهکي و آهک

ا اراب و چهارگوش نيریز درخور سنجيدن است، بيرجان در چهارگوش حاجي آباد و چهارگوش دس -زون سنندج

که نوعي  tJKگردد. آهکهای واحد های آتش فشاني و آهک و ماسه سنگ و کنگلومرا مشخص ميهایي از سنگردیف

 ت.ده اسباشند عموماً کم فسيل بوده، تنها در چند نمونه آن مجموعه زیر تشخيص داده شآهک ميکریتي مي
Neotrocholina sp. Echinoid spine Shell fragments, 

ای ندازهتا ا ها همگي باز بلورین شده وتوان به ژوراسيک بالایي منتسب نمود. این آهککه به گمان، آنرا مي

های هکشود. آهای بازیک نوارهای چرت سياه رنگ دیده ميها، در نزدیکي گدازهاند. در این آهکدولوميتي شده

ي های بازالتفشاني این واحد از نوع گدازههای آتشباشند. سنگبندی متقاطع ميعموماً دارای تيغه tJKواحد 

 ای سنگ سبز ناميد.توان آن را گونهدگرگون شده است، که مي

 شود: ها عموماً دارای بافت بلاستوفيتيک بوده و پاراژنز )همایند( زیر در آن ها دیده مياین سنگ

 های اوپاک + کوارتز + کلسيت + آپاتيت + اسفن.یت + کانيراليگوکلاز( + کل -پلاژیوکلاز )آلبيت

ه پر های گفته شدها هنوز قابل دیدن است و بيشتر فضاهای ميان بالش ها را آهکساختارهای بالشي این سنگ

ر در آن آید، که مجموعه فسيلي زیهای اربيتولين داری ميو بطور هم شيب آهک tJKاند. بر روی واحد کرده

 اده شده است: تشخيص د
Orbitolina sp.Miliolid.Lenticulina sp.Textularid. Echinoid spine. Lamellibranch Lithocodium Algae. 

Nautiloculina sp. Lithocodium aggregatum 

 اند.ها نسبت دادهکه سن کرتاسه زیرین را بدان
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مي را در منطقه های بسيار مهمایانده شده و بلندین oKشناسي با نشانهها، که در نقشه زمينرخساره همه این آهک

 باشد.اند، بيواسپاریت تا بيوميکریت ميپدیدار ساخته

گسل  بخش تشکيلي شده و از مزوزوئيک زون سنندج سيرجان، بوسيله 6مزوزوئيک زون خرد شده زاگرس از 

اوليستوستروم بسيار مشخص  توان آن را یک است، که مي oTRگردد. زیرترین واحد آن قوری جدا مي -چاهک

ن های بيگانه آها و کنگلومراهای دگرگون شده است، که تکهها، ماسه سنگناميد. زمينه این اوليستوستروم از شيل

دار ستوليتباشند. این زون اولييرجان ميس -های زون سنندجها و آمفيبليتهمگي بلا استثناء از مرمرها و گنایس

شته گهای دگرگونه در زون گسلي قوری چاهک تحمل نموده و زمينه آن تبدیل به سنگدگرشکلي شدیدی را بویژه 

های درون آن يتيستولاست، از همين رو نيز در منطقه اقليد این مجموعه توسط آلریک و ویرلوژ به پالئوزوئيک و اول

چاهک به -وریقزون گسلي به پرکامبرین نسبت داده شده است. این زون اوليستوليتي به تدریج و با دور شدن از 

 های ائوليتي تا پيزوليتي ژوراسيک بالایي مستقيما برتبدیل شده و آهک oTRJهای ژوراسيک پائيني و مياني فليش

ا ربالایي(  راسيکباشند، مجموعه فسيلي زیر که سن مالم )ژوها که نازک لایه ميگيرد. از این آهکروی آن جای مي

 :مده استبه آن نسبت داده اند بدست آ
Pseudocyclammina lituus. Lenticulina sp. Litulidae Echinoid spine and debris. Lamellibranch. 

Gastropoda.Micro-Problematica sp. 

فراوان از مجموعه هایباشد. وجود اوليستوليتای ائوليتي تا پيزوليتي ميهای ماسهها همگي آهکرخساره این آهک

های تریاس ژوراسيک نشان دهنده آنست که، زون ف فليشسيرجان در ک -لئوزوئيک زون سنندجهای دگرگوني پا

به های دگرگوني پالئوزوئيک در این لداده، که مجموعهای را تشکيل ميچاهک لبه فعال حوضه -گسلي قوری

ه در لب هسيرجان را ک -جهای زون سنندهایي از دگرگونهزدگي داشته و با هر فعاليت زون گسلي یاد شده تکهبيرون

ن وی ایقریخته است. به گمان های گرانشي به درون حوضه فرو ميحوضه مزوزوئيک جای داشته، بر اثر ریزش

 آیند.حرکات جزو آخرین حرکات فاز کوهزایي کيمرین آغازی بشمار مي

ماسه  کنگلومراها و، کنگلومرا و ماسه سنگ قرمز رنگي رسوب نموده، که همانندی به JKهای بر روی آهک

راه با های سازند سروک دارند، همکه همانندی بسياری به آهک OKدارد.  OKهای قاعده کرتاسه پائيني سنگ

های همگي به صورت اوليستوليت بسيار بزرگ چند ده کيلومتری به درون فليش oTRJو  OJKو  TRJبسياری 

د ی مشابه خواین واحدها با نشانه مثلث شکلي از واحدها قشه چاهکاند، از این رو در نميوسن فرو غلتيده-ائوسن

tهای ائوسن ميوسن چند اوليستوليت به سن کرتاسه بالایي در نقشه اند. در درون فليشمتمایز گردیده
lK  نشان داده

 اند بدست آمده است.ها مجموعه فسيلي زیر که سن ماستریشتين را به آن نسبت دادهشده و از آن
Orbitoides media, Omphalocyclus macroporum, Siderolites sp., Vidalina sp, Miliolid.,Vavulinidae, 

Rotalidae, Algae, Rudist fragments, Oligosteginid., Orbitoides sp. 

مانند باشد. مي ریتالها بيوپل اینتراسپاریت تا بيودتاند. رخساره این آهککه سن ماستریشتين را بدان انتساب داده

اواني دیده ميوسن به فر -های ائوسنهای بيگانه در درون فليشنيریز بصورت بلوک 1:100.000ها در ورقه این آهک

 ووربيدیتي اره تهای مگالودون دار تریاس که رخسشده است. از مزوزوئيک زون افيوليتي تنها قاعده آن یعني آهک

یتي رادیولار شکيلاتتزون افيوليتي برونزدگي دارد، که در قاعده آلوداپيک دارد، در منتهي اليه بخش جنوب باختری 

کها خود ین آهاتریاس بالایي کرتاسه بالایي جای گرفته، و تشریح دقيق آن مجموعه در ورقه نيریز آمده است. 

رسد، که نظر مي اند. چنين بهرتاسه بالایي جای گرفتهک-بصورت اوليستوليت در درون زون رادیولاریتي تریاس بالایي

ه درون بهای لبه حوضه ها در یک برجستگي دریایي واقع بر افيوليت صورت گرفته و در اثر حرکتگذاری آنرسوب

 حوضه رادیولاریتي فرو غلتيده است.

ن باشد، که در ایمي (oTRJدر حقيقت یک اوليستوستروم )همانند  oTRلازم به یادآوری است که واحد 

 تشکيل (Norian-Rhetian)تين ر-های نورینها بوده و زمينه را مارنانه بيشتر از افيوليتاوليستوستروم واحدهای بيگ

 اند.داده
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 ترسیر 

 سازند ساچون

که در  ،(sEPحد های گچ دار قرمز رنگ تشکيل گردیده )واها و مارناین سازند عمدتاً از کنگلومراها، ماسه سنگ

sگردد )واحد و شيل تبدیل مي های قرمزبرخي از موارد بطور جانبي به مارن
msPEه عمدتاً آهکي ( و سازند جهرم ک

یرین نسبت تشکيل شده است. سن این سازند را به پالئوسن ز smsPE و یا بر روی sPEاست، مستقيما یا بر روی 

 اند.داده
 نی(ائوسن پائی -سازند جهرم )پالیوسن بالایی

لي رجا و در جنوب باختری این زون گسبچاهک بصورت  -یدر این ورقه سازند جهرم در شمال خاوری گسل قور

باشد. این سازند يوسن پراکنده ميم -های ائوسنهای بزرگ و کوچک در درون فليشتماماً به صورت اوليستوليت

اند. رخساره دهشميتي ای سيليسي و دولوهای آلواولينادار تشکيل شده که در برخي از موارد تا اندازهعمدتاً از آهک

الایي این باشد. از بخش بهای جهرم در این ورقه، نوعي آهک بيودتریتال )زیست آواری( ميبخش بالایي همه آهک

 اند:سازند مجموعه فسيلي زیر بدست آمده، که سن ایپرزین )ائوسن زیرین( را به آن نسبت داده
Flosculina Pasticillata, Alveolina sp. Orbitolites sp. Zeauvigerina sp. Globorotalia sp., Vavulina sp. 

Kathina sp. Rotaliid. Miliolid. Nummulites sp., Eorupertia cf, magna, Assilina sp., Globorotalia sp. 

Discorbis sp., Operculina sp. Vavulina sp. Ditropa sp. algae, Solenomeris sp. 

مال ش آن در شگستر يواینتراسپاریت تا بيوميکریت دارد و بيشتریناز بخش پائيني سازند جهرم که عمدتاً رخساره ب

 :اندادهموعه فسيلي زیر بدست آمده، که سن پالئوسن بالایي را به آن نسبت دچاهک است، مج-خاوری گسل قوری
Planorbulina creta, Miscellanea sp., Discorbis sp. Globigerina sp., valvulinid., Rotalia., 

Omphalocyclum sp., Flosculina pasticillata, Sakesaria sp., Alveolina sp., Opertorbitolites sp., 

Verntutlinidae, Saudia sp., Nodophthalmidium sp. brachiopod.miliolid., Ethelia alba Disticoplax sp., 

Dasycladacea, Globorotalia wilcoxensis, Globorotalia velascoensis, Globorotalia esnaensis, Alveolina 

(Glomalveolina sp., Caskinolina sp., Dictyoconus sp. Idalina sp., Lamellibranch, Cymepolia sp., 

anomalinid. 

 )f, EM foEM(میوسن  -های ائوسنفلیش

قوری  -باختری گسل چاهکای بسيار ستبر و گسترده عمدتاً در جنوب يوسن بصورت مجموعهم -های ائوسنفليش

های مختلف )از ههای بسيار زیاد با اندازها وجود اوليستوليتهای بسيار جالب این فليشپدیدار گشته است. از ویژگي

سوبي، از رگوني های سنگي افيوليتي دگریک سانتيمتر تا چندین ده کيلومتر( در آنهاست. این مجموعه همه پيکره

ار است، به ندازه بسيبه ا ها وقتي تنها افيوليتي وگيرد. ماهيت این بلوکزیرین را در برمي پالئوزوئيک زیرین تا ائوسن

و کند، از این ردهد، که به آميزه رنگين شباهت بسيار زیادی پيدا ميفليش مذکور چنان رنگ آميزی گوناگوني مي

ي ه افيوليتهای بيگانبررسي ماتریکس تکهها به اشتباه انداخته است. شماری را پيش از این بررسيزمين شناسان بي

ها ریتند رادیولاي مانهای بزرگ افيوليتدر این ورقه و نواحي همسایه نشان داد، که همانا بدرستي فرو غلتيدن پيکره

ن، کي پس از آها و بویژه رویدادهای تکتونيهای سرپانتينيتي به درون فليشهای پلاژیک کرتاسه بالایي و تودهآهک

 foMEنشانه  را با های افيوليتيها و تکهای را به وجود آورده است. واحد سنگي سرشار از بلوکوضعيت پيچيدهچنين 

س مانند هایي از سازندهای زاگرهای مورد بحث تکهایم. در درون فليشها جدا نمودههای این فليشاز دیگر بخش

و  زند سروک(ن )ساهای بسيار بزرگي از آهک کرتاسه زیریهای سازند تاربور، سازند جهرم، سازند ساچون، پيکرهآهک

 -جهای زون سنندها و ميکاشيستهای بسيار بزرگي از مرمرها و آمفيبليتهای ژوراسيک بالایي و پيکرهآهک

ل شده تشکي شود. این وضعيت نشان دهنده آن است، که فليش مورد بحث در یک زون بسيار پویاسيرجان دیده مي

و زون  رادیولاریتي -نوب به زون افيوليتيجسيرجان و از -ن از سوی شمال خاوری به زون سنندجاست. این زو

ر بوده، محصو های بسيار تندهای بسيار ژرف و فعال با دامنهباشد. دوسوی این محدوده با گسلزاگرس محدود مي

 ست.اغلتانيده ن فليش فرو ميهای بزرگي را بصورت اوليستوليت در دروها، پيکرهکه تجدید فعاليت این گسل
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بدست  ها مطرح است، سن آنهاست. در این ورقه اطلاعات معتبری درباره سن آنهاپرسشي که درباره این فليش

يگوسن و ميوسن نيریز و قطروئيه محدوده سني این فليش از ائوسن مياني تا ال1:100.000نيامده، ولي در ورقه 

 زیرین تعيين گردیده است.

تره جيدن با گسها به ائوسن مياني )لوتسين( تا اليگوسن بالایي وابسته است و درخور سنخش از این فليشبيشترین ب

ون ت، که از نواحي داراب تا حاجي آباد و اسفندقه و ميناب و جنوب جازموریان )در زاليگوسني اس -های ائوفليش

 ه، مجموعهي قرار گرفتای ميکروفسيل مورد بررسها برهایي که از این فليشساختاری مکران( گسترش دارند. نمونه

 اند:فسيلي زیر را در کل منطقه بدست داده
Nummulites intermedius, Operculina sp., Victoriella sp., Lepidocyclina (Eulepidina) dilatata, Alveolina 

sp., Planorbulina sp. Globigerina sp., Discocyclina sp., Archaias sp. Bryozoan, Lenticulina sp. 

Hedbergella sp., Textularia sp., Radiolaria, algae. 

های آهکي و ماسه سنگ ها ازکنند. این نمونهکه برای این مجموعه سن ائوسن مياني تا اليگوسن بالایي را برآورد مي

 ها بدست آمده است.ای درون فليشهای ماسهآهک
 کنگلومرای بختیاری 

ازند ساهای ای ملاس پس از کوهزایي ناميد. مجموعه گفته شده با کنگلومرتوان گونهوعه سنگي را مياین مجم

دارای  ها بسيار زیاد وبختياری سنجيده شده است. این کنگلومراها که بيشتر قرمز رنگ و درجه جورشدگي آن

 است. های پيشين نهشته شدهای بر روی همه مجموعههای کاملا گردشده مي باشند، با دگرشيبي زاویهتکه

 ت.شود. سخت شدگي آنها بسيار بد اسها دیده ميدر همه برونزدها، ردهای چين خوردگي و نشيب لایه
 های دوران چهارمرسوب

ی را ستره پهناورگهای گچ دار پليوستوسن، که تقریباً بصورت افقي با درفتي و مارن های ها و سيلتهای و لسمارن

 دهند.يکيل مهای دوران چهارم را تشترین نهشتههای بالایي کنگلومرای بختياری، قدیماز بخش پوشانند، پسمي

)plQ( د و به ز دارنکنگلومراهای سخت نشده با درجه جورشدگي بسيار ضعيف است، که گسترش نسبتاً زیادی را ني

ین کنگلومرا شود. بخش بالایي امي تبدیل plQرا تشکيل داده و از جوانب به  plQرسد که بخش درشت دانه نظر مي

تياری جوانتر نشان داده شده، از کنگلومراهای بخ plcQصپوشاند و در نقشه با را مي plQکه بصورت یک پهنه ممتد 

 مایز مي نماید. آنرا از کنگلومرای بختياری مت plQبوده و افقي بودن و همچنين داشتن وابستگي چينه شناختي با 

های آبرفتي جوانتر ها و دشتکه توسط مخروط افکنه 1tQهای کناره کوهستانها مخروط افکنههای آبرفتي و دشت

)2tQ( اختری این بباشند. در جنوب های کواترنر ميها، دیگر مجموعههای بستر رودخانهاند ونيز رسوبفرسایش یافته

ر بوده و د سيلت وای از رس و ماسه آميخته شود کههای دانه ریز دیده ميای از رسوبهای نسبتاً گستردهورقه پهنه

متمایز  csQو  cfQو  c.ss.Qو scQهای ریزدانه با نشانه باشند. این رسوببسياری از موارد آغشته به کلرور سدیم مي

 باشند.مي alQو  2tQریز اند و در حقيقت برابرهای دانهگردیده

 تکتونیک

 توان به سه زون تقسيم نمود که عبارتند از: از دیدگاه ساختاری این منطقه را مي

 سيرجان  -زون سنندج-

 زون تر است زاگرس  -های ترسيرزون فليش-

سلي چاه گز این سه زون گقوری و زون  -های زون گسلي چاهکدو زون گسلي به نام -رادیولاریتي -زون افيوليتي-

ک زون یکوهزایي کيمرین آغازی و زون افيوليت  يرجان یک زونس -نماید. زون سنندجساختاری را از هم جدا مي

منطقه  باشند. ساختار کلي ایناسادنين ميپ -کوهزایي لاراميد و زون فليشي ترسير یک زون کوهزایي هيمالين

 های ساختاری نشان داده شده است.ای ساختار فلسي است، که در برشگونه

 ین آغازی شروع گشته است.تحولات ساختاری این منطقه در حقيقت از کوهزایي کيمر
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ه پس از کگردد، شناسي و تشریح واحدهای سنگي عنوان گردید، چنين پنداشته مياز گفتار پيشين که درباره چينه

لاً يتي که فعموقع کوهزائي و احتمالاً درهمان هنگام یک گودال مزوزوئيک در لبه زون سنندج سيرجان و گودالي در

ام نه به کردد و یک گودال مزوزوئيک در لبه جنوب باختری تشکيل شده است، گبا زون فليشي ترسير مشخص مي

ل جنوب گودا زون رادیولاریتي مشخص گردیده و در ناحيه مورد بحث بخش بسيار کمي از آن برونزدگي دارد. در

های ليشفه مراههای ژرف و در زون فليشي اوليستوستروم و به ها و رادیولاریتباختری )زون رادیولاریتي( مارن

های آتش فشاني يرجان نيز چنين گودالي احتمالا با فعاليتس -وراسيک و در لبه زون سنندجژ -تریاس بالایي

اندگي به های رورها بصورت سفرهها بسته و همه این مجموعهگسترده تشکيل شده است. در فاز لاراميد این گودال

ستره گ وائوسن همه د -ن مياني چنان آرام بوده که دریای پالئوسناند. وضعيت تا اوائل ائوسلبه زاگرس رورانده شده

شده است. در ته ميفليشي و رادیولاریتي را دربر مي گرفته و سازندهای تاربور، ساچون و جهرم همانند زاگرس نهش

زوئيک های مزوچاهک، که زماني در پيدایش گودال-ائوسن مياني با تجدید فعاليت دو زون گسلي چاه گز و قوری

گشته و پدیدار مي رادیولاریتي -يوليتيسيرجان و اف -اند، گودال دیگری در منطقه مياني دو زون سنندجنقش داشته

ون آن به در ز دو لبهادگرگوني را، -هایي که از همه سازند آذرین رسوبيهای فليشي توربيدیتي با اليستوليتنهشته

ز فليشي ني ن پهنهو اوائل پليوستوسن با آغاز چين خوردگي زاگرس ایغلتانيده است. در اواخر پليوسن خود فرو مي

ضيه است. ین فرااند، که ساختار کنوني موید ها، بسوی جنوب باختری رورانده شدهبسته شده و همراه دیگر پيکره

اسادنين پ -الينتحولات ساختاری این منطقه و مناطق همسایه آن در کوهزایي های کيمرین آغازی، لاراميد و هيم

ت در ای همخواني نداشته است. این تحولاهای کلاسيک تکتونيک صفحهدهد، که با فرضيهالگویي بدست مي

ها ین پدیدهود، اخای با تجدید حيات فعال های مختلف کوهزایي آهنگي کاملا همانند داشته و ساختارهای ویژهدوره

 اند.را تکرار کرده

 کانی سازی 

 عنوان سنگتوانند ببجز چند برونزد از مرمرهای سفيد پالئوزوئيک و گابروهای چاه گز که ميدر منطقه مورد بحث 

 ساختماني مورد استفاده قرار گيرند، مواد معدني دیگری دیده نشده است. 

 

 

 

 

 
 

 


